
  

  فلسفه و منطق

باشـد.   التزامي مـي » 3«مطابقي است. اما در گزينه  ها ديگر گزينهـ نوع دلالت در » 3«گزينه  -1

ن منظور از درخت ميوه درخت است نه خود درخت و ميوه هم جزو درخت نيست بلكه از چو

  شود پس نوع دلالت آن التزامي است. لوازم و ملحقات درخت محسوب مي

  ) (متوسط)14ـ صفحه  لفظ و معناـ  دومدرس ـ  دهمپايه (نيك محتشم) (

ين نسبت ميان الـف و غيـر ب   ـ نسبت ميان انسان و غيرحيوان تباين است. بنابرا» 1«گزينه  -2

    عموم و خصوص مطلق←شود: انسان و غيرحيوان مي

  عموم و خصوص من وجه←شود: غير انسان و حيوان نسبت ميان غير الف و ب هم مي

  ها: بررسي ساير گزينه باشد. مي» 1«كه مانند دو مورد عنوان شده در گزينه 

  من وجه ـ تباين»: 2«گزينه 

  مطلق ـ تباين»: 3«گزينه 

  تباين ـ تباين»: 4«گزينه 

  ) (دشوار)23و  22ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ صفحه  دهم(نيك محتشم) (پايه 

ـ مفهومي قابل تعريف به صورت مفهومي است كه كلـي باشـد و مفـاهيم جزئـي قابـل      » 2«گزينه  - 3

» 1«گزينه اي كه موارد آن كلي باشد را انتخاب مي كنيم. در  راين گزينهتعريف مفهومي نيستند. بناب

  دادگاه لاهه جزئي است.» 4«رستم شاهنامه و در گزينه » 3«تغال، در گزينه پر

  ) (متوسط)31ـ درس چهارم ـ اقسام و شرايط تعريف ـ صفحه  دهم(نيك محتشم) (پايه 

  ـ» 2«گزينه  -4

  

  ها: بررسي ساير گزينه

  »:1«گزينه 

  

  »:3«گزينه 

  

  »4«گزينه 

  

  ـ درس هفتم ـ احكام قضايا ـ تركيبي) (دشوار) دهم(نيك محتشم) (پايه 

را مقدمه دوم در نظر بگيريم هر سه شرط قياس رعايـت  » 4« ـ اگر مقدمه گزينه» 4«گزينه  -5

  شود و شكل قياس نيز شكل دوم خواهد بود: مي

  برخي حيوانات گربه نيستند

     گربه استهرسفيد 

  برخي حيوانات سفيد نيستند

  )دشوار) (تركيبيـ  قياس اقترانيـ  هشتمـ درس  دهم(نيك محتشم) (پايه 

آوريم.  دست مي به» هر م ج است«را به صورت » بعضي م ج نيست«نقيض  ـ ابتدا» 3«گزينه  -6

اگر منفي باشد نبايد در نتيجـه مثبـت   كنيم كه اجزاي غير حدوسط مقدمات  توجه ميپس س

شود. در اين مقدمه ج منفي است پس در نتيجه هم بايد منفي  ند والاّ شرط سوم نقض ميباش

  است.» 3«اي كه ج در آن مثبت است گزينه  باشد تنها گزينه

  ـ درس هفتم و هشتم ـ مربع تقابل و قياس اقتراني) (دشوار) منطقبا تغيير) (پايه  1402(سراسري 

نفصـل و بـرعكس مقـدم را نقـيض     متصـل بـه م   ـ براي تبديل يك قضيه شرطي» 1«گزينه  -7

  كنيم. ) و تالي را بدون تغيير ذكر مييعني غير بگذاريد. (كنيم مي

  ) (متوسط)86و  85ـ درس نهم ـ قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ صفحه  دهم(نيك محتشم) (پايه 

ده اسـت. در  ين نوع استدلال هدف فردي است كه آن را بيان كريـ ملاك اصلي براي تع» 2«گزينه  - 8

اينجا چون بيان شده استدلال كننده براي اينكه ديگران را با خود همـراه كنـد اسـتدلالش را بيـان     

  باشد. وده و استدلالش خطابي ميشدن مخاطب ب كرده بنابراين هدفش قانع

ايراد بوده كه جاي هيچ حرف ديگري باقي نمانده اما اين دليل  درست است كه استدلال او بي

اي برهاني دانستن استدلال نيست چون ملاك، هدف گوينـده اسـت كـه در اينجـا     مناسبي بر

  كشف حقيقت نبوده بلكه قانع كردن مخاطب بوده است.

  ) (متوسط)103ـ درس دهم ـ سنجشگري در تفكر ـ صفحه  دهممحتشم) (پايه  (نيك

دايي از ن ابت ـپرسشگري است و كودكان از همان سـني هاي انسان  ـ يكي از ويژگي» 4«گزينه  -9

  كنند. حوادث پيرامون خود سؤال مي

  اين مرحله از تفكر خاصه فلاسفه نيست.»: 1«علت رد گزينه 

منـوط بـه تفكـر فلسـفي نيسـت. مثـل       هـاي انسـان    گيـري  همه تصميم»: 2«علت رد گزينه 

  هاي امور روزمره. گيري تصميم

داند نه خـود فطـرت    يملاصدرا ماندن در فطرت اول را شايسته انسان نم»: 3«علت رد گزينه 

  محتشم) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ چيستي فلسفه ـ تركيبي) (متوسط) (نيك اول را.

توان گفـت نيسـتي    ـ پارمنيدس معتقد بود در جهان واقع نيستي راه ندارد و نمي» 1«گزينه  -10

بـرخلاف نظـر   » 3«هـا، گزينـه    اعتقاد سوفيست» 2«هست (يعني نيستي وجود ندارد) گزينه 

هـم  » 4«نيدس است چون وي معتقد به وجود بدون تغيير و جاودانه بوده است و گزينـه  پارم

  برخلاف نظر وي است.

  ) (دشوار)32محتشم) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ صفحه  (نيك

دهنده امكان و توانايي معرفت است و اينكـه او   العمل كودك نشان ـ رفتار و عكس» 4«گزينه  -11

اسـت و  » 2«ي ذكـر شـده در گزينـه    ادرش را با ديگران تشخيص دهد ويژگتواند تفاوت م مي

  اين مثال ربطي به بيان بديهي بودن شناخت ندارد.

  ) (متوسط)45محتشم) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ امكان شناخت ـ صفحه  (نيك

كسان برسند ايـن  ها در مورد امري به شناخت ي گرايان معتقدند اگر انسان ـ نسبي» 3«گزينه  -12

هاي ديگر تغيير كند. عبارت عنـوان شـده    شناخت يكسان اتقاقي بوده و ممكن است در نوبت

  گرايان است. ديدگاه غيرنسبي» 3«در گزينه 

  ) (متوسط)66محتشم) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ تاريخچه معرفت ـ صفحه  (نيك

يـق انديشـه و آگـاهي تجـرد روح را     ـ دكارت هم از طريـق اراده آزاد و هـم از طر  » 1«گزينه  -13

  كند. اثبات مي

ها است نـه خـود دارويـن! زيـرا دارويـن كـه يـك         اين نظريه داروينيست»: 2«علت رد گزينه 

ها  كند اما داروينيست مي درباره پيدايش انسان ارائه ميشناس بوده صرفاً يك نظريه عل زيست

  اند. اس كردهاي درباره انسان از آن اقتب اي فلسفي و نظريه نتيجه

  اين نظر ملاصدرا است.»: 3«علت رد گزينه 

  اين نظر كانت است.»: 4«علت رد گزينه 

  ) ـ تركيبي) (دشوار)1محتشم) (پايه يازدهم ـ درس نهم ـ چيستي انسان ( (نيك

هاي نوراني و ظلمـاني انسـان هسـتند در     ـ نفس و بدن انسان كه به ترتيب جنبه» 2«گزينه  -14

  ابراين اين گزينه نادرست است.كنار يكديگرند. بن

  ) ـ تركيبي) (دشوار)2محتشم) (پايه يازدهم ـ درس دهم ـ چيستي انسان ( (نيك

رسد و ايـن   ـ از نظر ارسطو اگر عقل بر قواي ديگر حاكم شود انسان به اعتدال مي» 4« گزينه -15

 ...دي و روغگـويي، دز دهايش  بختي است بنابراين رذيلت اعتدال است كه عامل سعادت و نيك

سان به اعتدال در قوا برسد ها ان مانع رسيدن به سعادت است پس بايد براي هر دوي از رذيلت

  گيرد. كه اعتدال برقرار شود انسان در مسير سعادت حقيقي قرار مي زماني

صرفاً قوه تشـخيص   كند بلكه وجدان اخلاقي كشش و يا دافعه ايجاد نمي»: 1«علت رد گزينه 

  ست.فرامين اخلاقي ا

  ملاك همگاني و عمومي بودن عمل اخلاقي مربوط به كانت است نه هابز.»: 2«علت رد گزينه 

ملاصـدرا ماننـد ديگـر فلاسـفه مسـلمان مجـازات خـدا را صـرفاً عامـل          »: 3«علت رد گزينه 

داند تا بر اميال حيواني غلبه كند. ملاك بد بودن عمـل طبـق نظـر     كننده به شخص مي كمك

  خيص عقل عملي است.فلاسفه مسلمان تش

  ـ تركيبي) (دشوار) گرا  محتشم) (پايه يازدهم ـ درس يازدهم ـ انسان موجود اخلاق (نيك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الوجودهـاي بـالغيري كـه     اي از واجـب  ـ دسـته 1الوجود دو دسته هستند:  ـ ممكن» 1«گزينه  -16

حـال   از اي كـه هنـوز   ــ دسـته  2ذات خود ممكن الوجودنـد و  موجود شده اند و همچنان در 

الوجـود بـالغير) پـس ايـن      باشد (ممتنع الوجود مي اند و از اين جهت ممتنع امكان خارج نشده

ـ واجب الوجود بالذات كـه همـان   1است. واجب الوجودها هم دو دسته هستند: قضيه امكاني 

الوجودهـايي   الوجود بالغير يعني همان ممكـن  ـ واجب2خداوند است و مصداق ديگري ندارد و 

  ها: بررسي ساير گزينه اند پس اين قضيه هم امكاني است. جود شدهكه مو

  امتناعي ـ امكاني»: 2«گزينه 

  ضروري ـ امتناعي»: 3«گزينه 

  ضروري ـ امكاني»: 4«گزينه 

  ) (دشوار)12تا  10محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ صفحه  (نيك

دانند ولي به  دراك اصل عليت را عقل محض مينادرست است. زيرا ا» ج«ـ گزينه » 4«گزينه  -17

  واسطه و از طريق ادراك امتناع اجتماع نقيضين.

نيز براساس اصل سنخيت هر علت معلول خـاص خـود را دارد و در عبـارت    » الف«در عبارت 

  هاي مشابه بايد از علل مشابه صادر شوند. به جهت اصل سنخيت ميان علت و معلول» ب«

  )متوسط(جهان عليّ و معلولي ـ تركيبي) ـ  سومـ درس  دوازدهممحتشم) (پايه  (نيك

ـ ملاصدرا در برهـان امكـان فقـري و يـا فقـر وجـودي از عـين وابسـتگي وجـود          » 2«گزينه  -18

  كند و نه بر عكس: ميغني بالذات خداوند را اثبات  موجودات به وجود

ه و وابسـته و نيازمنـد بـه وجـود غيروابسـت     لـزوم اتصـال وجـود    ←امكان فقـري موجـودات  

    اثبات وجود خدا←لزوم وجود غني بالذات ←نياز بي

  ) ـ تركيبي) (متوسط)2محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه ( (نيك

ت از مباحث عمومي فلسفه است كـه در  الوجود بالذا ـ بررسي خدا به عنوان واجب» 3«گزينه  -19

  از خلق به حق←شود اول بررسي مي سفر

  از خلق به حق←اصالت وجود نيز از مباحث فلسفي است

با حـق و   ←شود دوم مطرح مي سفرقادر مطلق بودن خداوند جزو صفات الهي است كه در 

  )دشوار) (91و  90صفحه  ـ محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس يازدهم ـ دوران متأخر (نيك در حق

هاي موجود بعد از سقوط صفويان حيات علمي و فرهنگي را ضـعيف كـرد و    ـ نابساماني» 2«گزينه  - 20
  د.نبوهمه علوم را از رونق انداخت تا آنجا كه با وجود اساتيد مطرح حيات فلسفي شاداب 

  ) (آسان)98محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ حكمت معاصر ـ صفحه  (نيك


